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 مترجمپيشگفتار

 مـن   1.بان روسي به زبان فارسي برگردانـده شـده اسـت          كتاب حاضر از ز   

ايـن  . امن بهره بردهآ و از  اين اثر را نيز پيش چشم داشته   2ترجمة انگليسي 

كتاب نخستين اثري است كه از لف شيستوف، فيلسوف شـهير روس، بـه              

اختـصار در   اي كوتاه بـه   در ادامه ضمن مقاله   . گرددزبان فارسي ترجمه مي   

شود، و به زعم    ثار اين انديشمند سترگ سخن گفته مي      آباب شرح حال و   

شـنايي خواننـدگان بـا حكايـت ايـن          آراقم اين سطور همان وجيزه براي       

شنايي با حكمت وي هـستند      آهايي كه در پي     نآكند، و   حكيم كفايت مي  

.ثارش مراجعه نمايندآبايستي مستقيماً به 

:اي است ازاين كتاب ترجمه. 1
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 كتاب نكاتي چند را     بينم كه در خصوص ترجمة اين     جا لازم مي  در اين 

:نشان سازمخاطر

ن آراسـته شـده اسـت و در    آ به زيور طبـع  1902اين كتاب در سال     ) الف

از ايـن رو  . روزگار هنوز بساط حكومت اشرافي در روسيه برچيده نشده بـود          

» گـراف «شيستوف در اين كتاب همواره پيش از نام تالستوي عنـوان اشـرافي              

F@<�CXM7KNB =]ن آرده است، كه البته بنا بـر رسـم جـاري در             وآرا نيز   ] كنت

وليكن من در اين ترجمه بـه دلايـل عديـده           . روزگار كاري است كاملاً عادي    

ن دلايل از ايـن  آ. امن را حذف كرده   آنيازي به ذكر اين عنوان اشرافي نديده و         

نـدرت پـيش از     را به ) كنت(بعد از انقلاب اكتبر ديگر عنوان گراف        . 1: قرارند

در ادبيـات فارسـي از قـديم عنـوان گـراف را             . 2برند؛  لستوي به كار مي   نام تا 

بـه اسـتثناي    (مترجم انگليسي اين اثر نيـز       . 3اند؛  وردهآهمراه نام تالستوي نمي   

خلقيـات و   . 4از ذكر اين عنوان اجتناب كرده است؛        ) شمارچند مورد انگشت  

.مرام تالستوي هم هيچ سازگاري با اين دست عناوين ندارد

ضبط اعلام روسي در زبان فارسي پيوسته مشوش و پريـشان بـوده و              ) ب

 اساسـاً بـراي ضـبط    1.گاه از يك روش علمي واحد پيروي نكرده اسـت        هيچ

ضـبط  (نگـاري   نخـست، روش حـرف    : اسامي خـاص دو روش وجـود دارد       

در ). ضـبط صـورت تلفظـي     (وانگـاري   آ، دو ديگـر، روش      )صورت املايـي  

نگـاري بهـره   ضـبط اعـلام روسـي از روش حـرف       هـاي فرنگـي بـراي       زبان

الفبـاي  (ها توجيه علمـي دارد       به الفباي اين زبان    توجهجويند، و اين كار با      مي

هـايي ميـان الفبـاي     روسي از الفباي يوناني گرفته شده است، و هرچند تفاوت         

هـا بـا   نآشود، با اين حـال  هاي اروپايي مشاهده ميروسي و الفباي ساير زبان   

، بـه قلـم همـين       »نقـدي بـر ترجمـة بـازرس       «: رجوع كنيد به  در اين باره همچنين     . 1

.5ــ3شمارة ، )1390مرداد  ـ خرداد(، سال شانزدهم، جهان كتابنويسنده، ماهنامة 
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در زبـان فارسـي بـه منظـور ضـبط اسـامي       ). ر قرابت و سنخيت دارند يكديگ

هاي مزبور قرابـت  جا كه الفباي زبان فارسي با الفباي زبان  نآخاص فرنگي، از    

. وانگاري به كار گرفته شده اسـت آدرستي روش و سنخيتي ندارد، از ديرباز به     

انـد، چـه در ابتـدا       ليكن در مورد اعلام روسي اين روش را غالباً دنبال نكـرده           

كردنـد طبعـاً تلفـظ      هاي فرانسوي و انگليسي ترجمه مي     مترجماني كه از زبان   

نگـاري را در پـيش      ناچـار روش حـرف    دانستند و به  صحيح اين اعلام را نمي    

اما حتـي  . گرفتند، يعني روشي كه با توجه به الفباي فارسي توجيه علمي ندارد   

 و ترجمـه از زبـان روسـي رونـق           دانـان افـزايش   كه شـمار روسـي    نآپس از   

كه مترجمـان روسـي هرگـز    چرا. تري يافت نيز اين مشكل مرتفع نگشتبيش

كـه گروهـي   نآاند از يك روش واحد علمي پيروي نماينـد؛ توضـيح       نتوانسته

انـد و   دنبالة روش نادرست اسلاف خويش را گرفته و به ضبط رايج چـسبيده            

انـد  درستي پي برده   ديگر نيز هرچند به    جمعي. شوندگاهانه مرتكب اشتباه مي   آ

وانگاري را به كار بندنـد، در كـار خـويش انـسجام ندارنـد و                آكه بايد روش    

.مند دانستها را پيرو يك روش نظامنآتوان هرگز نمي

جا بايد روش كار خـود را در ضـبط   مد، در اينآنچه گفته   آبا توجه به    

كه بنويسم  نآمايم كه چرا به جاي      اعلام روسي اجمالاً توضيح دهم و بازن      

ام لـف شيـستوف     ، نوشته F������NBشستوف  ) »يفلي«، يا   »ليف«يا  (لئون  

FO�N	 ��6���NB .   ليكن پيش از هر چيز به منظور رفع هر گونـه سـوءتفاهمي

 پيچيـدن   كنم كه قصد من از اين توضيح ابداً نسخه        اين نكته را گوشزد مي    

خـواهم روش كـار خـود را بـراي           مـي  براي ديگران نيست، بلكـه صـرفاً      

.خوانندگان تبيين كنم و بس

صورت روسي همين نـام  » لف«نامي فرانسوي است، و  » لئون«اما بعد،   

» لـف «بـه جـاي     » لئون«وردن  آبه گمانم نيازي به توضيح نباشد كه        . است
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قواعـد  كه مطابق   هم ضبط نادرستي است، چرا    » ليف«. اشتباه محض است  

شـود، و   خوانـده نمـي   » يـف لـي «به هيچ وجـه     »ليف«رسي  فونتيك زبان فا  

ن هـم بـه يـك نويـسندة         آكان به يك انسان،     ّلابنابراين اطلاق نام ابزاركار د    

تـازگي بـاب    كه به » يفلي«ماند  اما مي . اي است برجسته، امر بسيار نكوهيده   

در فونتيك روسـي  » �«صورت مذكور نيز كاملاً غلط است، زيرا       . شده است 


9��F در � نيـست، و از ايـن رو صـداي    6�B	��Fمعـادل صـداي   ابـداً  �NB

در ضمن بـر مـن معلـوم    . نيست���FY6�NB% در ��F6�Bمساوي با صداي 

نين، يهنويسند، لنين را لي   مي» يفلي«را  »لف«نگشت كه چرا مترجماني كه      

نويسند؟يرمانتوف نميخوف و لرمانتوف را لييهچخوف را چي

ايم بپردازيم به تبيين اين مطلب كه چرا به جاي شستوف نوشتهاكنون 

چنانچه مترجمي تولستوي را بنويسد : و اينك پاسخ اين پرسش. شيستوف

دارد كه ن ميآگاه ضرورت انسجام در روش وي را بر نآتالستوي، 

كه در فونتيك زبان روسي قرار شستوف را بنويسد شيستوف؛ توضيح اين

كنندة نحوة تلفظ ها تعيين بر روي مصوت1نگرفتن تكيهگرفتن يا قرار 

��"Fدر تالستوي . هاستنآ
��Z�B ي دوم قرار دارد و »�« تكيه بر روي

حال اگر . شودتلفظ مي) آ(» �«ي اول »�«مطابق قواعد فونتيك زبان روسي 

كه در روش خود منسجم باقي مترجمي اين امر را رعايت نمايد، براي اين

ها نيز مرعي لزم است اين موضوع را در خصوص ساير مصوتبماند، م


�8«را در » �«لذا بايستي مصوت . بدارد��Z�« ،»�«F6B بنويسد، زيرا تكيه 

هنگامي كه تكيه ندارد بر طبق قواعد » �«گيرد و مصوت ن قرار نميآروي 

اين موضوع در مورد ساير . شود تلفظ ميF6B» �«فونتيك زبان روسي، 

1 .=��<�?��X	 را نخستين بـار اسـتاد فقيـد خـانلري بـراي ايـن       » تكيه«معادل ، �����7

.انداصطلاح به كار برده
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علاوه اين شيوه كاملاً با لحن زبان به. كندها نيز صدق ميمانند اينو 

ولاً هنگام تلفظ اين قبيل زبانان معمفارسي نيز سازگار است، زيرا فارسي

. دهندخر كلمه جاي ميآها تكيه را در نام

اند، راء متفكران ديگر اختصاص يافتهآهايي كه به نقد در كتاب) ج

اين اثر نيز از اين قاعده مستثنا . ناپذيرقول امري است اجتنابوردن نقلآ

ي هاهاي بسياري از كتابقولنيست و شيستوف در اين كتاب نقل

ثار تالستوي صورت آهايي كه از قولدر مورد نقل. ورده استآگوناگون 

قول ارجاع گرفته بايد متذكر شوم كه شيستوف در متن روسي به منبع نقل

ثار تالستوي براي آكه البته ايرادي بر او وارد نيست، چرا. نداده است

يرانيان نيز ثار سعدي و حافظ براي ايرانيان است، و ما اآها همچون روس

مترجم . دهيمكنيم غالباً ارجاع نميقول ميوقتي از حافظ و سعدي نقل

جا كه نآوليكن از . انگليسي نيز در اين قبيل موارد ارجاع نداده است

ن آثار تالستوي به فارسي ترجمه شده است لازم دانستم كه آتر بيش

مزيد اطلاع اهل ها را در نظر داشته باشم و در غالب موارد جهت ترجمه

هاي فارسي اشتباهات جا كه ترجمهنآاما از . ها ارجاع بدهمتحقيق بدان

نچه را شيستوف در متن آ و ها را در متن نياوردهنآزيادي داشتند، البته 

. امروسي كتاب خود نقل كرده بعينه ترجمه كرده

گويم ايـن  ثار نيچه، ب  آهاي ذكرشده از    قولمطلبي كه بايد در مورد نقل     

دهـد،  ارجـاع مـي   قـول مواردي كه به منبع نقـل     نآاست كه شيستوف در     

برد، ولي هيچ كجا مشخـصات لماني را نام مي   آزبان  ثار نيچه به  آمجموعه  

ثار نيچه كه مورد نظر شيستوف است ذكر نشده، و تا           آاين چاپ مجموعه    
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ف از هـاي مختل ـ هـاي مختلفـي در سـال   دانـم ويراسـت  جا كه من مـي نآ

وليكن متـرجم انگليـسي ـــ يـا     . ثار نيچه به چاپ رسيده است    آمجموعه  

گونه موارد به جاي ارجاع به مجموعـه        ن ترجمه ــ در اين    آويراستار فني   

نچـه گفتـه   آبا توجه بـه  . دهدطور جداگانه ارجاع مي ثار، به هر كتاب به      آ

تقريب تمـامي   كه به ام و نظر به اين    مد، من نيز همين روش را دنبال كرده       آ

هـا را پـيش    اند، طبيعتاً اين ترجمه   ثار نيچه به زبان فارسي برگردانده شده      آ

 همـان علتـي كـه در بـالا      اما تقريباً به  . امها ارجاع داده   و بدان  چشم داشته 

ام كه در خـصوص     جا نيز همان روشي را دنبال كرده      اشارت رفت، در اين   

هـا  قولدر مورد ساير نقل   . امي به كار بسته   ثار تالستو آهاي  قولترجمة نقل 

.مده استآنيز توضيحات لازم در متن كتاب 

ها در پانويسِ ترجمه ابداً به منزلة يك وردن معادل اصلي واژهآ) د

هاي اروپايي ــ به دلايلي كه شرحش الاجرا نيست و در زبانقانون لازم
ولي در . ر هستيمندرت شاهد اين امگنجد ــ بهدر اين مختصر نمي

جا كه زبان ترجمه هنوز بسيار جوان است و نآترجمه به زبان فارسي از 

هاي اصلي ها معين نگشته، ذكر معادلتر واژههاي ثابت براي بيشمعادل
به همين جهت من نيز در اين . كندبه درك بهتر متن كتاب كمك مي
و انگليسي بعضي هاي روسي ام معادلترجمه در مواردي كه لازم دانسته

.امها و عبارات را در پانويس ذكر كردهاز واژه
در باب حواشي و تعليقات نيز بايد متذكر شوم كه اساساً هدف از 
نوشتن حاشيه و تعليقه بر يك ترجمه صرفاً بيان مطالبي است كه خواننده 

هاي خود من نيز حاشيه. كنندچه بهتر مضمون متن ياري ميرا در فهم هر
. امر اين ترجمه محدود به تحقق همين هدف كردهرا ب

***
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اي در باب روش كلي ترجمة پيش از ختم كلام بايسته است چند كلمه
ام مضمون و فحواي كلام در اين ترجمه سعي كرده. اين اثر سخن بگويم
ترين وجه ممكن به زبان فارسي نقل ترين و صحيحشيستوف را به دقيق

ا نيست كه جانب لفظ در اين ترجمه فروگذارده ولي اين بدان معن. كنم

ن است كه رابطة لفظ و معني صرفاً آشده است، زيرا راقم اين سطور بر 

ها پيوندي است ناگسستني و نآاي صوري نيست، بلكه پيوند ميان رابطه

با اين همه، . اي را با هر لفظي بيان كردتوان هر معنيبس پيچيده، و نمي
بان روسي و زبان فارسي هر يك اقليم و ساحت خاص كه زنظر به اين

درستي انتقال دهيم ابداً خود را دارند، اگر بخواهيم معني و مضمون را به
. اللفظي به معناي دقيق كلمه وجود نخواهد داشتامكان ترجمة تحت

توان زاد، و نه ميآاي است ترجمهتوان گفت كه اين ترجمه بنابراين، نه مي

جا كه نآتوانم بگويم كه تا تنها مي. اللفظياي است تحتهگفت كه ترجم

اي صحيح و دقيق ارائه دهم و البته قضاوت ام ترجمهدر توانم بود كوشيده
.دان استدر اين باب بر عهدة فضلاي روسي

سياوش فراهاني
1391تهران ــ مرداد ماه 





1ميدانتنها در 

 در )فلسفة تراژدي( و نيچه داستايفسكيب لف شيستوف پس از انتشار كتا

ن نيز دو كتاب آاو پيش از .  شهرت بسياري به هم رسانيدجهان هنرمجلة 

.  ادبي ديگر نوشته و منتشر كرده بودفلسفي ـ
 و شكسپيرشيستوف به همان معنايي فيلسوف است كه داستايفسكي

هايي ادبي هاي او همچون سياحتتقريب تمامي نوشتهبه. فيلسوف هستند
 از خود اي فلسفيكند نظريههذا او خود سعي نميمع. انددر ساحت فلسفه

كوشد تا كند، بلكه ميارائه دهد و از هيچ نظام فلسفي خاصي دفاع نمي
2شعار. هاي فلسفي ديگران را بررسدطرفانه و بدون پيشفرض سازهبي

ثار ويليام شكسپير فيلسوف انگليسي گرفته شده آهاي شيستوف از نوشته
من از . من مطمئنم! هيچ كس! هيچ كس در جهان گناهكار نيست«: است

هايش ستيزه با اصالت  نوشتههم اصلي او در» .كنمهمگان جانبداري مي
داشت بايد به ياد . بشريت شيفتة شناخت عقلي شده است«:  است3عقل

.مــ.ن ترجمه شده استآاي است كه كتاب حاضر از روي اين قسمت پيشگفتار مجموعه. 1
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تواند حقايق را به ما عرضه كند، زيرا علم به اقتضاي طبيعت كه علم نمي
وظيفة فلسفه اين است كه به . تواند حقايق را بيابدخواهد و نميخود نمي

». را بياموزاند1خبريما زيستن در بي

***

 ژانوية 31 به تاريخ 3)شوارتسمانايهودا ليب  (2كاويچ شيستوفآلف ايسا

4شوارتسماناچ يسِيوِك مائيآپدر وي ايسا. يف زاده شد كي در1866

تاجر ثروتمندي بود و در جامعة يهودي اعتبار زيادي داشت و در همة 

شيستوف تحصيلات متوسطه . دادن حضور فعال از خود نشان ميآامور 

 در 1884در سال . غاز كرد و در مسكو به پايان رساندآيف را در كي

نام كرد، اما بعداً تغيير رشته و رياضي دانشگاه مسكو ثبتدانشكدة فيزيك 

وي سرانجام . داد و تحصيلات خود را در دانشكدة حقوق پي گرفت

.يف به پايان رساند در كي1889تحصيلات عالي خود را به سال 

عنوان دستيار پس از خدمت نظام و مدت كوتاهي كار در مسكو، به 

در .  و حرفة پدر را پيشة خود ساختيف بازگشتمدافع، به كيوكيل

ابتدا به انتشار مقالاتي در باب مسائل مالي و اقتصادي پرداخت، و سپس 

هايي در بارة يف مقاله در كي1895در سال . وردآبه ادبيات روي 

 براي درمان 1896در سال .  منتشر كرد و شكسپير5ولاديمير سالاويوف

در رم با يك دانشجوي پزشكي روس به نام . اليا شدبيماري خود عازم ايت
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�15لف شيستوف 

ناّ ارتدكس بود لذا شيستوف آ.  ازدواج كرد1ليزارونا بيريزوفسكاياينّا آ

1898در سال . مجبور شد ازدواجش با او را از پدر خويش پنهان بدارد

شكسپير و در اين هنگام نخستين كتاب او، . از ايتاليا به سويس رفت
اين نخستين كار . راسته شدآ، در پتربورگ به زيور طبع 2ندسمنتقد او برا

ن روزگار چندان توجهي آـ فلسفي شيستوف بود، كه البته در عمدة ادبي

موزة تالستوي آخير در  دومين كتابش با عنوان 1902در سال . بدان نشد
ضعيفي در اين كتاب واكنش انتقادي .  در پتربورگ به چاپ رسيد3و نيچه

در واقع اين انتقاد به شكل خشم بيان شد، چه . بين خوانندگان ايجاد كرد

ن بودند كه شيستوف در اين اثر نسبت به آهواخواهان تالستوي بر 

.حرمتي روا داشته استتالستوي بي

، بود كه در مطبوعات داستايفسكي و نيچهو فقط سومين كتاب او، 
ث شد نويسندة كتاب مورد توجه واقع هايي به راه انداخت و باعبحث
. بردخود شيستوف در تمام اين مدت در خارج از كشور به سر مي. شود

يف در كي. يف بازگشت به علت بيماري پدرش به كي1903در سال 

. ن بود تمام كردآ را كه چند سال مشغول نوشتن 4پايگيتكريم بيكتاب 

ن آت، ليكن هدف از نوشتن اين كتاب تقريباً يك اثر فلسفي محض اس
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 تحصيلات دانشگاهي 1864وي در كپنهاگ متولد شد و در همان شهر به سال . دانماركي

تمام نيروي «كرد، اما بعد ابتدا در زمينة حقوق مطالعه ميوي . خود را به اتمام رسانيد
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اعتبار پرداخت يك نظام فلسفي نيست، بلكه شيستوف در اين اثر بي
. هاي فلسفي موجود را وجهة همت خود قرار داده استساختن نظام
هاي فلسفي را خراب كند و خواننده را در كوشد تمامي نظامشيستوف مي

1»فيلسوفضد«به همين جهت او را گاهي (خبري بر جا گذارد بي

غازها و آ مجموع مقالات او در كتابي با عنوان 1908در سال ). خوانندمي
.  به چاپ رسيد2هاانجام

 عمومي در بارة 3يف در يك درسگفتار در كي1910شيستوف در سال 

 با ]رامآمرغزار [در همان سال در ياسنايا پاليانا . ايبسن داد سخن داد

همراه خانوادة خود به سويس رفت و در سپس به . تالستوي ديدار كرد

رحل ) اي ييلاقيدر خانه( در ساحل درياچة ژنو 4شهر كوچك كوپه

 كه ششمين جلد 5هاي بزرگشب كتاب 1911در سال . اقامت افكند

در سال . شود در پتربورگ به طبع رسيدثار وي محسوب ميآمجموعة 

از كرد كه در بارة غآ6فقط ايمان كتاب جديد خود را با عنوان 1913

 به 1914كه در سال چرا. ن نشدآمارتين لوتر بود، ليكن موفق به اتمام 

ن تاريخ تا سال آاز . علت جنگ جهاني اول مجبور شد به روسيه بازگردد

از ) در عمليات جنگي(پس از مرگ پسرش .  در مسكو زندگي كرد1918

 تلقي خود را بلشويسم روسي چيست؟در كتاب . يف رفتمسكو به كي

 روسيه را ترك گفت و در پاريس 1920در . از انقلاب روسيه بيان داشت

. ساكن شد و در سوربن به تدريس مشغول شد
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. شنا شدآيركگور ثار كيآ براي نخستين بار با 1928شيستوف در سال 

هاي اصلي شيستوف پيش از اين بايد توجه داشت كه تقريباً همة كتاب
كتاب .  و از اين رو، نبايد او را اگزيستانسياليست ناميدتاريخ نوشته شده

 چاپ شد، كه البته در 1939 در سال يركگور و فلسفة اگزيستانسيالكي

خرين كتابي كه آ. اين تاريخ نويسندة كتاب به سراي ابدي شتافته بود

.  بودتن و اورشليمآشيستوف در زمان حيات خود به طبع رسانيد كتاب 

ي به مقايسة تفكر تعقلي، كه خاستگاهش فلسفة يوناني در اين اثر و
است، با تصوير كتاب مقدس از كائنات پرداخته و وجود تناقض بين 

ورد كتابي آخرين كاري كه وي به رشتة تحرير درآ. ها را رد كرده استنآ

.به ياد فيلسوف بزرگاست در بارة هوسرل با عنوان 
 در 1 و پيكر وي در بولُن درگذشت،1938 نوامبر 20شيستوف در 

. به خاك سپرده شد2قبرستان نُوي

كالِسنيكوف. اُ
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پيشگفتار

هاي در فصل هفتم اين كتاب خواننده با قطعة زير كه از يكي از نامه

اگر توفيق يابم تا به «: گردد نقل شده مواجه ميبيلينسكيخصوصي 

خواهم كه جا نيز از شما مينآامل برشوم، در بالاترين پلة نردبان تك

زندگي و تاريخ، براي تمام قربانيان ] مهلك[براي تمام قربانيان شرايط 

ها به  و مانند اينحادثات و خرافات و محكمة تفتيش عقايد فيليپ دوم

در غير اين صورت، من از بالاترين پله با سر به . من حساب پس بدهيد

من خوشبختي را حتي به رايگان نيز نخواهم اگر در مورد . پرمايين ميپ

گويند مي. خاطر نگردمسودهآهر يك از برادران همخون خود 

1شايد اين گفته براي عاشقان موسيقي: ناهماهنگي شرط هماهنگي است

هايي كه محكومند با نآشك براي بسيار مفيد و لذتبخش باشد، ليكن بي

به ايدة ناهماهنگي تجسم بخشند به هيچ وجه چنين سرنوشت خود 

 اين سطور را من ابداً بدان جهت نقل نكردم كه با توسل به ».نيست
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جا بيان شده دفاع نامبردار از افكاري كه در اين نويسندة اين1مرجعيت

 در مقام بيلينسكيشكار است كه مرجعيت آعكس، براي من كاملاً به. كنم

هاي او استناد كه به گفتهنآبراي . ، كه عليه من استنويسنده نه له من

اش هاي شخصيثار وي به نامهآكنم مجبور شدم به جاي مراجعه به 

وريم آيد اگر به ياد آاما اين نيز ممكن است عجيب به نظر . رجوع كنم

ورده شد تاكنون بارها در ادبيات روس نويسندگاني با آاي را كه كه قطعه

اي ميز چه معنيآاين سخنان راز. اندها نقل كردهسام گرايشانواع و اق

اند؟ شايد ن همداستان شدهآهايي با باورهايي گوناگون با دمآدهند كه مي

ن باشد كه اين سخنان متضمن معني بسيار كلي و نامعيني است، و آعلت 

ن به نظر م. ن وجود داردآتر امكان تفسيرهاي متعددي از به بيان دقيق

بيلينسكيهاي رود كه بتوان در همة نوشتهچنين نيست و گمان نمياين

تر از تر و واضحن موفق شده باشد روشنآقطعة ديگري يافت كه او در 

رغم مفهوم روشن و به هر ترتيب، علي. اين قطعه منظور خود را بيان كند

ه بدون ابهام و همچنين عبارات ساده، تفسيرهاي متفاوتي از اين نام

اند حتي هيچ يك از كساني كه اين قطعه را نقل كرده. صورت گرفته است

نچه آشده در اين قطعه با تمام اند كه انديشة بيانمتوجه اين نيز نشده

 در مقالات انتقادي خود گفته است در تضادي سخت حاد و بيلينسكي

اين نامه به همان معنايي تفسير شده است كه موعظة . فاحش قرار دارد

نچه آجا نيز مانند هر در اين. اش به گوگولادبي پرشور وي و حتي نامه

اند ايدئاليست بزرگي را  تراويده است، تنها خواستهبيلينسكي] ذهن[از 

مرانه بانگآببينند كه در دفاع از اومانيسم و انسانيت و خير، به لحن 
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 به وي پيشنهاد هانآكه كند نظر به اين مي را رداو فلسفه و هگل. وردهآبر

 هلاكت صدها ايوان خود را با اين خيال خرسند كند كنند كه به وقتمي

!انجامند مي1ها به كمال يك پيوتركه اين

هاي فرد خواست صرفاً بيان منحصربهبيلينسكيدر اين سختگيريِ 

و درست به . انداند ببينند و ديدهتهدمي عدالتخواه و بشردوست را خواسآ

طور زننده نامعقولي كه واقع به ميز و درآهمين سبب به قالب تناقض

ريزد به چشم اغماض نگريسته شده، ن ميآ انديشة خود را در بيلينسكي

 در مورد و در واقع امر هگل. و حتي اين تناقض اصلاً به نظر نيامده است

ن، چه رضايت خاطري آ و مانند انيان تاريخ و فيليپ دومهر يك از قرب

تش آ بدهد؟ اگر فيليپ دوم انبوهي از ملحدان را در بيلينسكيتواند به مي

ها نآ.  دهدمعني است كه بخواهيم حساب پسسوزانده است، اكنون بي

ذير و ناپنچه بر ايشان رفته بازگشتآاند و تش بريان شدهآدر 

جا كاري از دست در اين. براي هميشه پايان يافتهناشدني است، و اصلاح

يد، و پيداست كه براي اعتراض كردن و ابراز آهگل و امثال هگل برنمي

هاي زجركشيده و نابهنگام انزجار نمودن و از تمام كائنات براي انسان

اين وقايع يا بايد از همة .  خواستن ديگر دير استشده حساب پسهلاك

اي كه خواهيد تمام عناصر اصليكلي رويگردان شد، يا اگر مياندوهبار به

شود ضرورتاً در نظرية شما وارد شوند، ها ساخته مينآزندگي بشر از 

ها هماهنگي كلي، يعني مسئوليت متقابل انسان] اصل[بايد چيزي مانند 

» ايـوان و پيـوتر  «جا بـه جـاي     بايست در اين  كردم مي اگر از سنت جاري پيروي مي     . 1

ترجمـة يـك اثـر      ، ليكن من استعمال اين اسامي عربـي را در           »عمرو و زيد  «نوشتم  مي

در ضـمن متـرجم     . نيـافتم » شـكني سنت«اي جز روسي مناسب نديدم، و بنابراين چاره     

.مــ.به هر حال اين موضوع باز است. وردهآرا ) پيوتر( انگليسي نيز همان ايوان و پتر
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پيوتر به حساب نسبت به يكديگر، را جعل كرد و انفعال ايوان را فعل 

دميان را به نحوآكه اساساً هر گونه محاسبة نتايج زندگي ورد، يا اينآ

 تغيير 1»فرد«جداگانه سراسر رها نمود، و يك بار براي هميشه نام بشر را به 

يك اصل كلي ] تحقق[كه هدف متعالي همانا ن شد آگاه قائل به نآ و داد

وقت اين جوش و نآ. بايد قرباني شوند» افراد«ن آ] تحقق[است و براي 

اي حقيقي و جامع كه شود، فلسفهغاز ميآيابد و فلسفه خروش خاتمه مي

كاملاً دقيق و مشخص بازخواهد نمود كه از چه روي فيليپ دوم و تاريخ

اي باقي كنند، و هيچ مسئلهاند و همچنان نيز مثله ميها را مثله كردهانسان

2طور قطعي حل نشده باشد مگر چند مسئلة نظرية شناختماند كه به نمي

كه اما براي حل اين مسائل چنان. نآدر باب زمان و مكان و عليّت و جز 

ها هنوز نآاگر براي . دانيم وقت هست و نيازي به عجله نيستمي

چه . توان فعلاً به فرضيه اكتفا كردهاي حقيقي يافت نشده است ميتبيين

از « اطمينان كنيم،  همچون تمامي فلسفه، اگر به ارسطواين مسائل نيز

اي كه از شگفتي ناشي ولي براي ارضاء كنجكاوي. اندمدهآ پديد 3»شگفتي

عكس، به.  را بيابيم4»حقيقت«شده به هيچ وجه لازم نيست كه حتماً 

اگر حقيقت ناگهان كشف شود، اين كشف. در واقع لازم نيست» حقيقت«

 زماني كه لااقل لسينگ. يك رويداد غيرمترقبة بسيار ناخوشايند خواهد بود

از خداوند درخواست كرد تا حقيقت را نزد خويش نگاه دارد و براي انسان 
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و (گويد جستجو كردن را حفظ نمايد، همين را ميتوانايي گمراه شدن و

اين شاگرد جاودان معلمان بيلينسكيليكن). گويددانست كه چه مياو مي

، غير از  غيرعلنيهاي خصوصياروپايي ظاهراً در خلوت خود يا در بحث

خواست، او ديگر جستجوي صرِف را نمي. گفتانديشيد و سخن مياين مي

كرد و بر ضد سنت معلمان خود بانگ او حقيقتي تمام و كامل طلب مي

. وردآاعتراض برمي

ميز بود كه پيش از هر آن رو مخاطرهآاز . بودميزي آاين اعتراض مخاطره

چه ماهيت و مبناي . كرد را تهديد ميبيلينسكي» ايدئاليسم «ِچيز خود

ها و ها و پرسششناختي ايدئاليسم اين است كه انسان باور دارد شكروان

ا ههمة اين. شوداي است كه به زمان مربوط ميجستجوهايش صرفاً مسئله

تنها بايد . هاست كه به نحو قطعي و بسيار عالي حل شده استمدت

ن چيزي را كه ديگران آفرصت پيدا كنيم يا از نظر عقلي رشد يابيم تا 

به همين جهت . دانند براي خود نيز به تفصيل تشريح كنيمهاست ميمدت

تر از مراتب كهنسالاي كه بايد در همسايگي تمدني بهفرهنگ نوخاسته

ن به بهترين شكل آ است كه ايدئاليسم در اي طبيعيد رشد كند زمينهخو

هايي »ايدئاليست«ها نيز عضوهاي كهِتر معمولاً حتي در خانواده. بالدمي

ترند دانند و باتجربهتر ميهاي برادران مهِتر خود كه بيش»باور«هستند كه به 

سخن انسان بالغ در نظر هر . ترند ايمان دارندو در همه چيز ماهرتر و كامل

تر و چه اين سخن مبهمهر. نمايدميز بامعني ميآاي اسراركودك به گونه

ن آتر باشد، عقل نورسته را كه سرچشمة نيرو و برتري مهتر را در نامفهوم

هاي مديدي در برابر روسية جوان مدت. كندتر وسوسه ميبيند بيشمي

مد مقدس به آجا مينآ كه از هر سخني. غرب همين وضع را داشته است

ترين علت بروز جريان ايدئاليستي در ادبيات روسيهاين مهم. رسيدنظر مي
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تر غرب كه از ما كهنسال. طور اخص، است به بيلينسكيطور اعم، و در به 
پنداشتيم علت اين و ما مي. تر و زيباتر از ما بودترديد داناتر و غنيبود بي

اي دارد كه با 1»كلمه« ما باور داشتيم كه غرب .ن استآامر دانش و تجربة

ن جستجو آو اين كلمه را ما در علمِ . كندن هر مشكلي را حل ميآ

. ن را پرستيديمآكه بشناسيمش نآكرديم، در علمي كه خيلي پيش از مي

 از انگيز بوده است يأس و نوميدي ايدئاليست پسشك بسيار دهشتبي

ِها نه خودنآسات خويش پي برده است كه تر مقدسي اساسيكه با بررنآ
!اند»جستجوي حقيقت«بلكه » حقيقت«

هاي درخواست. معني نامة مورد بحث نيز همين يأس و نوميدي است
اگر هگل . گرددجا ناشي مي از اين از هگلبيلينسكيعجيب و غيرعملي 

از فلسفه براي هر . ناميد مي2 را وحشيبيلينسكيد، خواناين نامه را مي

خر مگر كار فلسفه آيعني چه؟ ! خواستنپس حسابيك از قربانيان تاريخ

علاوه، اصلاً امكان و ضرورت و لزومي دارد كه از كسي و به! اين است؟
گفت كه واقعيت درست است كه هگل مي! ؟اي داشتچنين خواسته

هاي او را چنان  گفتهبيلينسكيهگل نيست اگر معقول است، ليكن تقصير 
.  شده استر روي زمين تضمينب» حق«كرد كه گويي پيروزيِ تفسير مي

زيرا خود هگل هم ايدئاليست . سخنان هگل به هيچ وجه بدان معنا نيست

اند و به وقت خود خود را داشته» غربِ«ها ها نيز مانند روسلمانيآ. بود

ها در ايمان خود پابرجاتر و نآفقط . اند فراگرفتهها راايمان به ايده

هاي ملّي است اند ــ اين البته مربوط به خلق و خو و ويژگيتر بودهراسخ

همواره در برابر مقدسات خويش زانو زده و] هالمانيآ[ــ و از اين رو 

نزد هگل تنها »  معقول استواقعيت«. اندها طلب نكردهنآهيچ چيز از 
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ن معنا بود كه علم بايد در صدر همه چيز قرار بگيرد و بنابراين، بدا
هاي زندگي تحت هر شرايطي بايد همچون امري كاملاً مطابق با خواسته

كه ايدئاليست كه در واقع امر چنين نباشد، چراولو اين. عقل نمايانده شود

ن است كه اين حقيقت همواره آبراي او مهم . نگران اين موضوع نيست

لماني آهاي ايدئاليست. ها با فرّ و شكوه اعلام گرددها و در كتاب1از منبر

واقعيت را در هنرها و . فهميدندبه بهترين وجه سخنان معلمان خود را مي

وردند كه آچنان از كار درنآ) حتي علوم اجتماعي و تاريخي(علوم 

لمان تا به آدر داد، عقلي كه  گواهي ميپيوسته به مجد و جلال عقل انسان

ايدئاليسم در اين . كند خود مباهات مي2هايامروز همچنان به ماتقدم
سرزمين شگفت پيروز شده و تاكنون نيز پيروزي خود را حفظ كرده 

خواهد ميشود و از كائنات  روي صحنه ظاهر ميبيلينسكيناگاه هو ب. است
ويد؟ براي هر شنمي! تا براي هر يك از قربانيان تاريخ حساب پس بدهد

هاي جهاني حتي از يك خواهد در ازاي تمامي هماهنگياو نمي! يك
الحال و انسان واحد هم بگذرد، يعني از يك انسان معمولي و متوسط

هاي دانيم مورخان و فلاسفه او را در شمار تودهكه مياي كه چنانساده

اين . رندتش توپ پيشرفت را داآدانند كه حكم گوشت دم اي ميميليوني

حساب خواستن ديگر نه اومانيسم است و نه ايدئاليسم، بلكه چيز ديگري 

كه امور نآپس از . لماني نيز اومانيستندآمورخان و فلاسفة . است

كوشند به قربانيان تاريخ ها با كمال ميل مينآپيشرفت سروسامان يافت، 

شود و ه ميكمك كنند، اما اين تمام چيزي است كه از اومانيسم خواست
افزون بر اين، شايد بتوان از اين مورخان و فلاسفه در . خواسته تواند شد

دهد كه در دانيم، علم وعده ميكه ميچنان: اي گرفتينده وعدهآبارة 
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ينده ديگر به قرباني نيازي نخواهد بود، و سرانجام روزي اين سير آ

هاي 1 كردن قربانگاهانسان برپايك ن شرط موفقيت آمعني تاريخ كه در بي

ن چيزي آاين همة .  متوقف خواهد شداستهاي ديگر بسيار از انسان

خوشبختي حتمي تمام . گيرداست كه علم براي تسلّي قربانيان در نظر مي

 اين را خيلي بيلينسكي. شودينده وعده داده ميآمردم بدون استثناء در 

اي پرشمار خود تعريف هاو خود اين مسئله را در مقاله. داندخوب مي

ليكن در خلوت از اين شور و . ن هم با چه فصاحت و بلاغتيآكند، مي

هاي فعلي را خواهد انسانتنها نمياو نه. كندشوق خود ابراز تنفر مي

هايي كند كه بعد از صد يا هزار سال ديگر زاده خواهند ن انسانآقرباني 

اند به يش زير شكنجه تلف شدهها پهايي را نيز كه مدتشد، بلكه انسان

. ورندآها برنآخواهد كه رضايت خاطر وي را در مورد ورد و ميآياد مي

كه اين خواسته يك اومانيسم ساده نيست، اظهر من الشمس به گمانم اين
 كمك به همنوع، مردمان را ِاومانيسم بايد از طريق اشاعة فرهنگ. است

كوتاه سخن . شتي برقرار كندآنشان رامشان سازد و مياآتسكين دهد و 

بيلينسكياما . دهدها جواب ميگويد، به سؤالكه، اومانيسم پاسخ مينآ

ها را نيز ترين ايدئاليستراسخ كه ممكن است كند، چنان سؤاليسؤال مي
. گمراه سازد

توان و حتي گاه مينآ باشد، مجازاما اگر مطرح كردن چنين پرسشي 

 يا براي يافتن پاسخ رفتن ن طفره رفت،آبايد از پاسخ دادن به تقريباً مي

ها ترين وادييد كه ايدئاليسم بيش از هولناكآبه چنان قلمروهايي لازم 

جا فرمول معمول ايدئاليسم ممكن است در اين. هراسدها مينآاز 

را ديگر نبايد » واقعيت معقول است«. معناي متناقضي به خود بگيرد
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ن را با قوانين آ» عقل«فسير كرد كه واقعيت را تا هنگامي كه چنين ت

 با تزيين و افزودن چاشني دلپذير ساخت، بلكه بايدخود سازش نداده 
ملزم است در عوض » عقل«گونه تأويل كنيم كه اين فرمول را بايد اين

. واقعيت قبول كنداز را 1ماتأخر] هايشناخت[ماتقدم، ] هايشناخت[

گردد؟ اگر در اين جا حاصل مياي از اينهيد كه چه نتيجهيا متوجآ

 اومانيسم يافت نشود، به ديگر سخن، اگر كسي نباشد كه از او واقعيت

گاه ممكن است نآ بتوان حساب پس گرفت، براي قربانيان فيليپ دوم

 دست بكشد و قانونكلي مجبور شود از اصول بلندنظرانة خودعقل به
و اساساً اگر واقعيت مقعول است، اگر ... ديگري براي خود پيدا كند

ن را آن را نفي كرد، اگر بايد آن رويگردان بود، اگر نبايد آنبايد از 

شود تسليم جا گرفته مياي كه از اينيا نتيجهآپذيرفت و تكريمش كرد، 

ترين جاعانگيزي كه تاكنون ش نخواهد بود، يعني همان واژة هول2و رضا

اند؟ ن به وحشت افتادهآهاي گوناگون از مردمان مشرب

ها را براي خوانندگان خود  هيچ يك از اين3»ويساريون سركش«

ها همه به صورت يك راز كاملاً محرمانه در اين. كندتعريف نمي

در مقالات » سركشي«اين . شوندزمايشگاه روح نويسنده نگهداري ميآ

يندة بهتري كه آينده، آني، صميمي، جسورانه، ايماني به به ايماني نورا

شك و ترديدها در خانه . گرددورد بدل ميآروزي علم با خود خواهد 

. شوندبازي به دست فراموشي سپرده ميمانند و ضمن ورقبر جاي مي

مردم همچنين لازم نيست . ها را بدانندلازم نيست كه مردم همة اين

هاي خود را تقريباً يكنفس و بدون مقاله] بيلينسكي[بدانند كه استاد 
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نويسد، و اين كار را تقريباً در اوج يك كه از جاي خود برخيزد مياين

در كل، مردم نبايد خيلي زياد . دهدحالت شيفتگي و خلسه انجام مي

خدمت ها نآخواهد به ها نيازمندند، و هر كه ميمردم به ايدئال. بدانند

ها را به ايشان ارزاني كند موظف است به هر قيمتي كه شده اين ايدئال

ماند اي ميخوردهببر زخمنويسنده به ماده! اي قديمي استاين قصه. كند

تير در پهلويش خليده، . هايش پناه برده استكه به كنام خود نزد توله

ز زخم مهلك اما بايد با شير خود موجودات ناتواني را كه به هيچ رو ا

 نيز چنين زخمي برداشته بود ــ بيلينسكي. وي خبر ندارند تغذيه كند

بازي وي به وجود اين زخم و ورق» سركشي«اي كه نقل شد، نامه

 ماند خر عمر پيوسته در پست خود باقيآدهند ــ ليكن، او تا شهادت مي

.و كارش را انجام داد

فقط در قالب ن هم نهآ، داري وجود داشته استدر روسيه نظام سرف

در روسيه چيزهاي بسيار . هاي مردم نيزمجموعة قوانين، بلكه در قلب

 نياز داشت، 1نگارروسيه به روزنامه. ديگري نظير اين وجود داشته است

 فرصت نداشت پست خود را ترك كند، او بيلينسكي. به سرباز

ليده بود بينديشد و خود همواره توانست به تيري كه در پهلويش خنمي

.شتافتند ستيزه كندماده بود با كساني كه مجدانه به كمكش نميآ

 در مقام نويسنده نه بيلينسكيمن نيز از اين لحاظ گفتم كه مرجعيت 

بيلينسكيشايد شيوة . اما هر چيزي وقتي دارد. له من، بلكه عليه من است

ن اندازه نامناسب باشد كه در زمان خود او موجه و در حال حاضر به هما

 در بيلينسكينچه آشايد اكنون سكوت كردن در بارة . ضروري بوده است

. يدآاش سكوت كرد، عملي قهرمانانه نباشد بلكه خيانت به حساب باره
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1يا درخت معرفت و درخت حياتآدانيم كه گرچه ما امروز نيز نمي

اين حال براي ما ديگر هيچ انتخابي باقي نمانده وجود دارند يا نه، با 

ناخواه بايد از ايم، و اكنون خواهما از ميوة درخت معرفت خورده. است

كرد، پرده برگيريم و در باب  با دقت تمام پنهان ميبيلينسكيرازي كه 

نهاد، ترين دوستانش در ميان مي فقط در خلوت با نزديكبيلينسكينچه آ

.خن گوييمطور علني سبه 

.ش. ل

دم را كه آن آص نمود و رطرف مشرق غَهو خداوند خدا باغي در عدن ب] 8[«. 1

خوراك و خداوند خدا هر درخت خوشنما و خوش] 9[. جا گذاشتنآسرشته بود در 

...را از زمين رويانيد، و درخت حيات را در وسط باغ و درخت معرفت نيك و بد را

عت بخور، مماناز همة درختان باغ بي«: دم را امر فرموده، گفتآ و خداوند خدا ]16[

ن خوردي هر آ اما از درخت معرفت نيك و بد زنهار نخوري زيرا روزي كه از ]17[

.مــ.)2عهد عتيق، كتاب پيدايش، باب (» .ينه خواهي مردآ






